
نگاه

«فیلم اولی»های شگفتی ساز 

ــرایطی برگزار  ــال در ش ــر امس ــنواره فیلم فج ــومین جش سی و س
ــگفتی را بیش از هرچیز در  ــود که همچون دوره های اخیر، ش می ش
آثار بخش نگاه نو یعنی فیلم های اول دنبال می کند هرچند معمولا 
ــیمرغ نیز چندفیلم راضی کننده و خوشایند  در آثار بخش سودای س

یافت می شوند. 
ــای اول فراتر  ــات انتخاب هم فیلم ه ــر اعلام نظر هی ــال بناب امس
ــن نظرات و  ــه ای ــده اند و مجموع ــر ش ــداول ظاه ــای مت از انتظاره
ــای فیلم ها را قبل از جشنواره جذاب  ــال اخیر، تماش تجربیات چندس
ــم می گوید (اصولا فیلم  ــز می کند چراکه یک اصل مه و هیجان انگی
قابل توصیه نیست) چون نقطه نظرات حرفه ای و البته سلایق افراد 
متفاوت است اما یک اصل دیگر هم وجود دارد که می گوید (من به 

این دلایل این فیلم را دوست داشتم پس شما هم ببینید). 
ــازان جوان یا به گفته  ــان فیلم های بخش نگاه نو و فیلمس در می
ــته اند،  ــازی گذاش بهتر کارگردانان تازه کاری که گام به حیطه فیلمس
موفق به دیدن چندفیلم شدم که از میان آنها نوشتن درباره دوفیلم 
را برای ایجاد جرقه یا نقطه ای روشن در ذهن مخاطبان جشنواره  بر 

خود واجب می دانم. 
ــاس  ــاخته بهتاش صناعی ها براس ــیدی» س ــال باران اس «احتم
فیلمنامه ای از مریم مقدم و صناعی ها شکل گرفته است. شخصیت 
ــاله به نام منوچهر است که یک تصمیم  محوری فیلم پیرمردی ۶۰س
مهم می گیرد؛ تصمیمی که او را به حرکت وامی دارد و این حرکت و 
سفر فقط محدود به تغییر جغرافیا نیست، بلکه حرکتی به وسعت 

کالبدشکافی و مرور گذشته تا حال است. 
ــی اولیه کار  ــت که هرچند طراح ــم فیلمنامه این اس ــی مه ویژگ
ــخصیت ها و همچنین طراحی مسیر  کلاسیک است، اما پرداخت ش
ــی رود؛ آن هم به گونه ای جذاب  ــیک پیش م درام، مدرن و غیرکلاس
که مخاطب را با شخصیت های مکمل و معدود داستان های فرعی 

همراه می کند. 
ــیر قصه، اجرایی  ــب با مس ــه جهت کارگردانی نیز متناس فیلم ب
ــت که بیش از هرچیز  ــاده و روان از درامی شخصیت پردازانه اس س
ــخصیت ها  ــری حس های لحظه ای و درونی ش ــب را به پیگی مخاط

به خصوص کاراکتر اصلی وامی دارد. 
ــش منوچهر و  ــمس لنگرودی در نق ــته؛ ش ــاعر برجس حضور ش
ــخصی زندگی  ــه از خلوت و تنهایی و زوایای ش ــی ک تصویر ملموس
ــت که  ــدنی فیلمی اس ــه مخاطب می دهد، از امتیازات انکارنش او ب
ــروز و تعامل باورپذیر  ــق و جامع به آدم های دیروز و ام ــی دقی نگاه

این دونسل دارد. 
ــندگی و کارگردانی  ــت؟» به نویس ــاعت چند اس «در دنیای تو س
ــگفتی های جشنواره امسال است؛ فیلمی که  صفی یزدانیان نیز از ش
ــه گانه ای  ــه نمی دانی» و «پله آخر» س ــت ک در کنار «چیزهایی هس
عاشقانه درباره عشق های خاص و منحصر به فرد را تکمیل می کند. 

ــقانه متاثر  ــوص در این زمان که قصه ها و فیلم های عاش به خص
ــده اند، مواجهه با چنین  از روابط روتین زمان حال، تکراری و عادی ش
ــت؛ فیلمی که می تواند به خوبی جغرافیای  فیلمی اتفاقی مهم اس
ــاری، پیوند دهد و از  ــبات ج ــه را با درام و روابط و مناس ــاص قص خ
فضای شمال و شهر رشت و باران های موسمی و ابر و آسمان گرفته، 
ــا غمناک و  ــت کند نه لزوم ــقانه و پرانرژی ثب ــرم و عاش ــری گ تصوی

افسرده کننده. 
ــت زمان حال و  ــاص، ترکیبی از روای ــاختاری خ روایت فیلم با س
ــت که در کنارهم تصویر عشقی غریب  ــته ای منحصربه فرد اس گذش
را به وسعت کودکی تا حال ترسیم می کنند که همراه با روایت های 
لحظه ای از کابوس و رویا و حتی تخیلی که در ذهن کاراکترها نقش 
ــد که مخاطب تا  ــکل می دهن ــدد، کلیت فیلم را به گونه ای ش می بن

آخرین لحظه آن را دنبال کند. 
ــه چندفیلم معدود  ــیمرغ نیز می توان ب ــودای س از آثار بخش س
رسید که تماشای آنها تجربه ای خوشایند برای مخاطب خواهد بود. 
ــا  ــدی ب ــوان علی محم ــدار و کی ــد بنک ــاخته امی ــوان» س «ارغ
ــر حیدری، بنکدار و علی محمدی یکی از این  فیلمنامه ای از علی اکب
ــت؛ فیلمی عاشقانه و لطیف در مدح موسیقی که عشق و  فیلم هاس
روابط عاطفی را در گذر زمان با مولفه موسیقی پیوند داده و تصویر 

شخصیت های عاشق را در ذهن تثبیت می کند. 
ــته و  ــه زمان حال، گذش ــاب نقاط اوج روایت در س ــم با انتخ فیل
ــقانه خود را در این سه مقطع زمانی بسط  آینده، به نوعی تصویر عاش

داده و از ورای آن، عشق و البته موسیقی را جاودانه می کند. 
ــقانه ای که در طول زمان  کارگردانی فیلم هم متاثر از روایت عاش
ــقانه،  ــحور کننده از بزنگاه های عاش ــود، تصویری مس پیگیری می ش
لحظه های عاشقیت و البته آوای عشق به تصویر می کشد؛ از عشقی 
ــده و...  ــق زن و مردی جداافتاده و ترک ش بین یک پدر و دختر تا عش

البته عشق به جاودانگی موسیقی. 

نماى نزديك

اولویت؛ فیلمنامه خوب 

ــان جوان  ــا کارگردان ــردن ب کارک
ــت. «خط  ــش اس ــه لذت بخ همیش
ــی از کارکردن با  ــژه» تجربه خوب وی
ــا قطعا برای  ــی جوان بود، ام گروه
ــر باکیفیت و قابل قبول  تولید یک اث
ــران فیلمنامه حرف  ــینمای ای در س
ــد و موارد دیگر  ــر را می زن اول و آخ
ــود. یقین  ــار آن تعریف می ش در کن
ــک فیلمنامه ضعیف  ــا ی ــه ب دارم ک
نمی توان اثر مطلوبی تهیه کرد. اما 
ــتاندارد و  ــا فیلمنامه ای اس ــا ب قطع
باکیفیت می توان نقایص کارگردانی 

را برطرف کرد. 
ــاس و تجربه اندکی  بر همین اس
در  ــی  تهیه کنندگ ــش  بخ در  ــه  ک
سینمای ایران کسب کردم، می توانم 
تکیه گاه  ــه می تواند  فیلمنام بگویم 
ــاخت اثری مخاطب پسند و قابل  س

قبول از نظر فرم و محتوا  باشد. 
ــه  «کوچ و  ــدان»  یخبن ــر  «عص
ــال  ــد که امس ــام» دو فیلمی ان بی ن
ــن و کارگردانی  ــی م ــا تهیه کنندگ ب
ــلاق  خ و  ــوش ذوق  خ ــوان  ج دو 
ــی که نقاط  ــد. دو فیلم ــد دی خواهی
ــان  ــا فیلمنامه های خوبش قوت آنه
ــن  ــدان» دومی ــر یخبن ــت. «عص اس
ــا مصطفی  ــکاری من ب ــه هم تجرب
ــی خلاق که  ــت. کارگردان کیایی اس
ــه مراتب قوی تر از  با فیلمنامه ای ب
«خط ویژه» برای ساخت فیلم با من 
ــت. از فیلمنامه  ــای صحبت نشس پ
ــردم. با  ــذت ب ــدان» ل ــر یخبن «عص
ــت  درس ــخصیت پردازی های  ش
ــد  می توان ــا  ــه حقیقت ک ــی  فضای و 
ــد روبه رو شدم  ــین برانگیز باش تحس
ــن فیلم  ــاب کرد که ای ــن را مج و م
ــینمای  می تواند اثری متفاوت در س
ــر یخبندان» روی  ــد. «عص ایران باش
ــت گذاشته  معضلات اجتماعی دس
ــین  ــه از اثر پیش ــن پل ــی چندی و حت
ــت و من  ــی کیایی بالاتر اس مصطف
ــادی برای این فیلم  موفقیت های زی
در همه بخش ها پیش بینی می کنم 
ــی  ــرای کیای ــان ب ــده ای درخش و آین

متصور هستم. 
ــا هاتف  ــکاری ب ــا تجربه هم ام
ــت. او  ــب اس ــز جال ــی نی علیمردان
ــه ای را برای من تعریف کرد که  قص
ــاوت بود و بعد  ــیار جذاب و متف بس
ــیار با یکدیگر به  ــت های بس از نشس
ــگارش آن را  ــیدیم که ن طرحی رس
ــن فیلم نیز گونه  آغاز کردیم. ژانر ای
ــینمای  ــن یعنی س ــه م ــورد علاق م
ــت و دوست داشتم او  اجتماعی اس
را در این فیلم همراهی کنم. حضور 
ــاور  ــه عنوان مش ــاد اصلانی ب فره
ــن فیلم از  ــرد که ای ــری کمک ک هن
ــینمای ایران بالاتر  استانداردهای س
رود. «کوچه بی نام» قشری از مردم 
ــت که هیچ  ــیده اس را به تصویر کش
قضاوتی نسبت به آنها ندارد و کاملا 
بی طرفانه قصه روایت می شود، اما 
ــدن این  ــب بعد از دی ــا مخاط قطع
ــت. باران کوثری،  فیلم بی طرف نیس
ــی  اصلان ــاد  فره و  ــرام  به ــه آ  پانت
ــانی را  ــای متفاوت و درخش نقش ه
ــتند که به  ــود به نمایش گذاش از خ

موفقیت شان بسیار امیدوارم. 
ــی  ــه و تهیه کنندگ ــس از تجرب پ
ــم  می توان ــینمایی  س ــم  فیل ــد  چن
ــودم در این  ــه برای خ ــی را ک تعریف
ــت ارایه  ــوده اس ــا ب عرصه راهگش
ــایش و  ــای آس ــاد فض ــم. ایج بده
ــازی  ــروه و بستر س ــش برای گ آرام
ــروز خلاقیت، از جمله نکات  برای ب
ــت که می توان در بحث  مهمی اس
ــل بود و  ــا قای ــه آنه ــی ب تهیه کنندگ
ــم خوب را  ــاخت یک فیل ــار س انتظ

داشت.
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«آزادی مشروط»نخسـتین تجربه کارگردانی حسـین مهکام است؛ کارگردانی که 
سال ها فیلمنامه نویس فیلم هایی چون «هیچ»، «برف» و... بوده است. بدون شک 
ورود به عرصه فیلمسـازی برای مهکام تجربه ای چالش برانگیز اسـت. او معتقد 
اسـت در قدم اول داسـتان خوب تعریف کردن برایش اولویت دارد و موضوعی 
را برای تجربه نخسـت فیلمسـازی انتخاب کرده کـه گاه دغدغه ذهنی اش بوده. 
در این فیلـم علیرضا آقاخانی بازی کـرده. آقاخانی، بازیگر گزیـده کار نیز معتقد 
اسـت که در نگاه اول قصه او را جذب کرده. مهکام و آقاخانی از تجربه همکاری 

مشترکشان در فیلم « آزادی مشروط» گفتند. 

 آقـای مهـکام گویا طـرح اولیـه «آزادی مشـروط» چند سـال پیش طی  �
گفت وگوهایـی میـان شـما و آقـای عیـاری بـه وجـود آمـد. آیـا چیـزی که 
امـروز به عنـوان نخسـتین تجربـه کارگردانی شـما می بینیم، حاصـل همان 

گفت وگو هاست؟ 
ــتندی با خانم بنی اعتماد تحقیق و  ــاخت مس ــال۱۳۸۲ درباره س مهکام: س
پژوهش می کردیم، درحال انجام کارهای این مستند بودیم که خانم بنی اعتماد 
ــم  ــاخت فیلم «خانه پدری» کنار کیانوش عیاری باش ــنهاد کرد، در زمان س پیش
ــال این فرصت بودم  ــه دنب ــم. همیش ــازی او بنویس و کتابی درباره نحوه فیلمس
ــنهاد استقبال کردم. تقریبا در  ــرایطش فراهم نمی شد. من هم از این پیش اما ش
تمام زمان فیلمبرداری «خانه پدری» حضور داشتم و از مراحل کار آقای عیاری 
ــتم. فرصت خوبی بود تا میان پلان ها بیشتر با هم صحبت  ــت برمی داش یادداش
ــتیم که  ــعید عقیقی قرار گذاش ــد و حتی من و س ــته ش ــت ها نوش کنیم. یادداش
ــر معروفی هم  مصاحبه ای طولانی با کیانوش عیاری انجام دهیم، حتی با ناش
بابت انتشار کتاب صحبت کردیم که متاسفانه همسر آقای عیاری از دنیا رفت و 
ــرایط روحی ایشان برای ادامه کار مساعد نبود. طبعا مصاحبه ها اتفاق نیفتاد  ش
و کتاب هم چاپ نشد. اما اتفاق جالبی برای من رخ داد. آقای عیاری یک روز از 
طرح ساخت سریالی برایم صحبت کرد، اینکه دوست دارد، سریالی با محوریت 
ــمت آن یک تله فیلم باشد و به  ــازد با این ویژگی که هر قس نوجوانان بزهکار بس
من گفت اگر موافقم، کار نوشتن را آغاز کنم و من هم موافقت کردم. اتودهایی 
برای فیلمنامه این سریال زدم و البته این طرح ها هم به دلیل همان شرایط آقای 
عیاری نیمه کاره باقی ماند. وقتی تصمیم گرفتم اولین فیلمم را کارگردانی کنم، 
به یکی از قصه هایی که با آقای عیاری درباره آن صحبت کردم، رسیدم. با اجازه 
ایشان قصه را تغییر دادم و به نسخه سینمایی تبدیل کردم. شاید در حال حاضر 
تنها ۱۰درصد از طرح اولیه را در فیلم می بینید. تنها چیزی که از طرح باقی ماند 
یک نوجوان بزهکار از طبقه بالای متوسط بود، که یکی از اقوامش هم ارتباطی 

با کانون اصلاح و تربیت دارد. 
 پرداختن به چنین سوژه ای دغدغه اصلی شما هم بود؟  �

ــه نحوه کنش  ــد. اما ب ــل نوجوان نباش ــاید دغدغه اصلی من نس مهکام: ش
ــبت به نوجوانان علاقه مندم و اطرافیان و بزرگ ترها گاهی دغدغه  بزرگ ترها نس
ــت و به عنوان  ــاس کردم، قصه اش خوب اس ــوند. علاوه بر اینکه احس من می ش
ــی به دنبال اینکه چه  ــم جذاب بود. خیل ــه و بیان آن برای ــس، قص فیلمنامه نوی
حرفی قرار است با این قصه بزنم، نبودم. اولویت من داستان خوب تعریف کردن 

است و اگر در زیرلایه های آن حرفی هم استخراج شود که چه بهتر. 
 آقای آقاخانی شـما معمولا بازیگر گزیده کاری هسـتید و وسواس زیادی  �

در انتخـاب نقـش داریـد، شـخصیت مجیـد در ایـن فیلـم چقدر برای شـما 
شناسنامه دار بود؟ 

ــخصیت بروم، به قصه نگاه می کنم.  ــا قبل از اینکه سراغ ش آقاخانی: اساس
این نوع قصه گویی برایم جالب بود. شاید از این جهت که به موضوعی پرداخته 
ــت یا اصلا  ــده اس ــده که در اطرافمان کم می بینیم و کمتر به آن پرداخته ش ش
ــر برخی اخبار حوادث  ــیه رفته و تنها منوط به تیت ــت که به حاش موضوعی اس
ــود و در  ــت که کهنه نمی ش ــت. با همه اینها از نظر من موضوعی اس ــده اس ش
ــخصیتی که بازی  حقیقت برای من در مرحله اول، قصه جذاب بود. در مورد ش
ــخصیت پرداخته  کردم هم باید بگویم اگر قرار بود تنها به عنوان وکیل به این ش
ــیدن به آن خیلی  ــرد و طبعا رس ــمت یک تیپ حرکت می ک ــود، قطعا به س ش
سخت نبود. اما نکته جالب در شخصیت پردازی (مجید) این بود که شخصیت 
ــن خانواده  ــایل ای ــده بود و حالا در کنار مس ــک خانواده تعریف ش ــار ی او در کن
می توانید عواطف یا عکس العمل های او را ببینید و خیلی به ژست های مرسوم 
یک وکیل اشاره نشده است. حتی ما یک صحنه اضافه از وکالت او برای موکلی 
ــت، او  ــیدگی به یک موضوع خانوادگی اس ــرگرم رس دیگر نمی بینیم و وکیل س
ــده است و نگاهش به پرونده حقوقی  هم به عنوان عضوی وارد این خانواده ش
ــرم در ارتباط با خانواده این  ــت و به نظ ــن خانواده، نگاه یک وکیل صرف نیس ای

شخصیت شناسنامه پیدا کرد. 
مهکام: برای من شخصیت (مجید) فراتر از یک تصویر شناخته شده از وکیل 
ــی از آن به ناخودآگاه من برمی گردد چراکه پدرم وکیل است و  ــاید بخش بود. ش

شاید ذهنم از بچگی با واژه های حقوقی آشناست. 
ــتفاده کردم و در مورد وکلا و نحوه  ــاله هم اس آقاخانی: البته من از این مس

کارشان از خودش مشاوره  گرفتم. 
ــد در ظاهر یک  ــوان بازی می کن ــم که رامبد ج ــی ه مهـکام: کمااینکه نقش
ــری روانکاوی  ــخص دیگ ــی نمی بینم او برای ش ــا هیچ جای ــت ولی م ــر اس دکت
ــت نمی کند. تنها  ــخص دیگری وکال ــا آقاخانی در فیلم برای ش ــد یا علیرض کن
ــرد و در حد یک  ــش با دفتر تماس می گی ــم یکی از موکلان ــه ای از فیل در صحن
ــود. در حقیقت دوست نداشتم به  جمله ارتباط او به عنوان وکیل تعریف می ش
ــنای وکیل و کارش حرکت کنم. حتی به بچه های کانون هم  ــمت چهره آش س
ــز مهم تر بود و در حقیقت  ــدم، این جمع خانوادگی برایم از همه چی نزدیک نش
ــت. تحلیل  ــبانه روز از زندگی این خانواده برایم اولویت داش ــردن سه ش تصویرک
ــه را خواند.  ــن اینکه لطف کرد و فیلمنام ــش را قبول دارم، ضم ــا از نق علیرض
ــر نمی کردم نقش را  ــت و من اصلا فک ــا آقاخانی بازیگر گزیده کاری اس علیرض

بپذیرد. خوشبختانه این اتفاق افتاد. 
 پس تا حد زیادی این گفت وگوها باعث شـد تغییراتی در فیلمنامه لحاظ  �

شود؟ 
ــاز  ــدت. تغییرات زیادی اتفاق افتاد. به نظرم این وظیفه فیلمس مهکام: به ش
است که به شعار فیلمسازی که یک کار جمعی است عمل کند. این کار جمعی 
ــان دهد. فیلمنامه «آزادی  می تواند در قدم های اول خودش را در فیلمنامه نش
ــروط» در زمان پیش تولید شاید ۱۰بار بازنویسی شد و بعد با حضور بازیگران  مش
حین دورخوانی و فیلمبرداری تغییرات دیگری داشت. این چالش برای رسیدن 
به یک نگاه مشترک، دوست داشتنی بود. مثل موضوعی که در ارتباط با علیرضا 
ــد حتی در مورد نحوه دیالوگ گفتنش، دست بردار  گفتم که تا وقتی قانع نمی ش
ــینش  ــیاری از صاحبنظران هم که بازی او را در این فیلم دیدند، تحس نبود. بس
کردند و معتقدند به اندازه بازی کرده است. حتی سکانس دیالوگ گفتن بازپرس 
ــده به پایان  ــا چندروز مان ــن بحث ها و تبادل نظره ــین با همی ــعید در ماش با س

فیلمبرداری تغییر کرد. 
ایـن تغییر به چه دلیل بـود؟ البته من خیلی با فضای قصه ای که بازپرس  �

برای سـعید تعریف می کند ارتباط برقرار نمی کنم. نسـخه اولیه این سکانس 
به چه صورت بود؟ 

ــرداری، طیفی از  ــان فیلمب ــل و زم ــای قب ــان گفت وگوه ــی هم مهـکام: ط
ــعید تعریف می کند تا حدی  ــتان معتقد بودند قصه ای که بازپرس برای س دوس
جبرگرایانه است. قصه هم به این صورت بود که بازپرس برای سعید از دوست 
ــت، ازدواج می کند و با اصرار  ــه بعد از خدم ــی اش تعریف می کند ک هم خدمت
ــوان بزهکاری که  ــرس با نوج ــال بعد بازپ ــود، چندس ــان بچه دار می ش اطرافی
ــود پسر همان دوست  ــت برخورد می کند و متوجه می ش ــت به قتل زده اس دس
ــت و پدرش را به قتل رسانده و قطعا نباید چیزی را با اصرار  هم خدمتی اش اس
ــه الان در فیلم  ــه فرمی ک ــود که بعدا ب ــان چیزی ب ــخه هم ــت. این نس خواس

می بینید، تغییر کرد و دیالوگ ها هم طبعا عوض شد. 
البته به نظر من تاثیرگذاری قصه ابتدایی به مراتب بیشـتر از چیزی است  �

که در حال حاضر می بینیم. 
مهکام: بله بیشتر بود. اما به نظر جمع احترام گذاشتم و تحلیل آنها مبنی بر 
جبرگرایانه بودن داستان به نظرم منطقی بود. چراکه بعد از گفتن این دیالوگ ها 
ــت باید  ــود که تقدیر هرچه هس ــه مخاطب تلقین می ش ــود اینطور ب خودبه خ
ــر دیالوگ ها فضا به  ــا در تغیی ــراض هم نداری. ام ــن بدهی و حق اعت ــه آن ت ب
ــر داد. نمی گویم دیالوگ های این  ــو رفت که می توان فضا را تغیی این سمت وس
ــده بود یا حتی تاثیرگذاری آنها  ــت که قبلا نوشته ش ــکانس بهتر از چیزی اس س
به یک اندازه است اما تلخی و تقدیرگرایی آن داستان را ندارد و اگر تاثیرگذاری 
ــاید اگر آن سکانس را به شکل  ــت، شاید به اجرای من برمی گردد. ش آن کم اس
ــتان، دیالوگ های دیگری  دیگری دکوپاژ می کردم و بعد از تعریف کردن این داس

برای بازپرس می نوشتم چه بسا تاثیر گذاری آن بیشتر می شد. 
ــکانس را می شنوم، فکر می کنم شاید یک  آقاخانی: الان که تغییرات این س
ــد. به نظرم بازپرس نمی تواند در  ــتان موازی است که می تواند مال تو باش داس
ــت، حرف بزند و انتظار  ــده اس ــش با نوجوانی که جرمی را مرتکب ش یک پوش
داشته باشیم که بچه حرف های او را متوجه شود. به نظر من بیشتر یک داستان 

موازی است و برای مخاطب گفته می شود. 
مهکام: یعنی معتقدی که قصه قبلی بهتر بود؟ 

ــاله من بهتر یا بدتربودن نیست. یک داستان در کنار روایت  آقاخانی: نه مس
قصه کلی است که در لحظات آخر اتفاق می افتد، من اشکالی نمی بینم که این 

داستان گفته شده است. 
ــعید را به  ــتقیم بدهم، س ــت من این بود که بدون اینکه پیام مس مهـکام: نی
ــد که این بچه  ــاگر باقی بمان ــل بدهم، اما این دلهره با تماش ــمت خانواده ه س
ــعی کردم این موضوع را در نگاه  ــب باز هم فرار کند و س ــت فرداش ممکن اس
ــمت خانواده می رود،  ــدازد و انگار به زور س ــعید به بازپرس می ان ــری که س آخ
ــردن به  ــعید حوصله گوش ک ــه س ــردم در آن لحظ ــاس ک ــم. احس ــت کن رعای
ــن اینکه اگر  ــت. ضم ــده اس ــدارد و حتی قانع هم نش ــرس را ن ــای بازپ حرف ه
ــد، قطعا قانون به  ــعید برقرار کن ــازی با س خانواده نتواند دیالوگ های اعتمادس
ــون اصلاح و تربیت یا در  ــد کرد. این قانون در رییس کان ــار این کار را خواه اجب

بازپرس تجلی پیدا می کند و این وحشتناک است. مدتی قبل خانمی که نماینده 
ــنواره برلین بود، فیلم را دید و به این نکته اشاره کرد و متوجه احساس من  جش
ــربچه هر لحظه ممکن است دوباره فرار کند و  ــد که این پس از این پایان بندی ش
ــد، زخمی  درتمام آدم های اطرافش به دنبال پدرش بگردد. من خیالم راحت ش
را که می خواستم ایجاد کنم، ایجاد کردم. بدون اینکه ظاهر تلخی داشته باشد. 
ادعا نمی کنم این اتفاق کاملا افتاده است، اما من این تعبیر را از مخاطبم شنیدم 

و تا حدی خیالم راحت شد. 
 آقای آقاخانی بار دراماتیک حضور شـخصیت مجید در فیلم زیاد اسـت  �

و برخلاف بازی هایی که از شـما در فیلم هایی مثـل «پله آخر» یا «تنها دوبار 
زندگـی می کنیم» دیدیم، اینجا بـازی برون گرایی دارید... . ایـن تغییر نگاه و 

فرم بازی چطور اتفاق افتاد؟ 
آقاخانی: در اینکه تجربه دیگری برای من بود، شکی نیست. وقتی به سمت 
تحلیل شخصیت حرکت می کنم که گذشته ای برایش متصور باشم، در برخورد 
ــخصیتی را  ــه یا حتی چهارش ــخصیت های درون گرا قطعا لایه های دو، س با ش
ــم و به فراخور فیلمنامه به آنها نزدیک شوم، برای  ــان قایل باش می توانم برایش
ــخصیت  ــتم، به لایه های دیگر ش ــخصیت مجید هم با تحلیلی که از او داش ش
ــمت آن حرکت کنم و  ــی داد که به س ــا قصه این مجال را نم ــردم، ام ــر ک او فک
ــت  ــت که همین لایه اول چیزی نیس در لایه اول حرکت کردم، منظورم این نیس
ــه مربوط به بار  ــخصیتی مجید ک ــا به لایه های دیگر ش ــت، ام و کم اهمیت اس
عاطفی اوست نزدیک نمی شویم، قصه خیلی مجال پرداختن به لایه های دیگر 

شخصیتی او را نمی داد که به سمت شخصیت درون گرا حرکت کند. 
ــه میان من و علیرضا برای این نقش بود  مهکام: کلیدواژه ای تحلیلی همیش
ــین هم به مژده می گوید:  ــه وکیل همه چیز را برگزار می کند و در ماش و آن اینک
ــود؟» و این از کیاست اوست نه از  «فعلا باید برگزارش کنیم تا ببینیم چه می ش

کم عمقی. اجازه نمی دهد که دیگران از عمق احساساتش باخبر شوند. 

ــن واژه کلیدی بود و اگر  ــا این واژه «برگزار می کنیم» برای م آقاخانـی: دقیق
بازی برون گراتری از من می بینید به این دلیل بود که فضای قصه در درجه اول 

بستر را فراهم می کرد که به تحلیل این چنینی از نقش برسم. 
ــاره کنم که برای  ــدی از بازی علیرضا اش ــت دارم به بع مهـکام: البته دوس
ــیار جذاب است. او جزو معدود بازیگرانی است که به هیچ عنوان با ابزار  من بس
فیزیکی به نقش نمی رسد و به شدت متکی به تحلیل نقش است و این رسیدن 
به نقش را با ابزار بدن انجام نمی دهد. به این معنی که در ابتدا ماسک نقش را 
ــر فرصت به تحلیل نقش برسد. اولویت پیداکردن زبان بدن  ایجاد کند و بعد س
ــاید زمانی در تئاتر پاسخ می داد، اما به اعتقاد من غلط ترین شکل  برای نقش ش
بازی است و بهتر است بازیگر به تحلیل نقش برسد و بعد اگر نقش، تجلی های 
ــأت بگیرد. من جنس بازی علیرضا را  رفتاری هم دارد، از طبیعت آن تحلیل نش
در دو فیلم «پله آخر» و «تنها دو بار زندگی می کنیم» دیدم و لذت بردم. صورت 
ــرد و بی روح است، بدون اینکه احساس سریعی را بتوان از او  او در نگاه اول س
گرفت، ولی ناگهان در همان حالت، با شکل اکسان گذاری روی دیالوگ یا شکل 
ــاده است، دقیقا متوجه  ــدت بدون اغراق و س رفتاری از حرکت صورت که به ش
می شوی که تحلیل این آدم از این شخصیت چیست و این جنس بازی ای است 

که من دوستش دارم. 
ــای خاصی داد، مخصوصا  ــخصیت مجید در قصه به من فض آقاخانـی: ش
ــن صحبت می کند.  ــت و همزمان با تلف ــغول کار اس ــی که در دفترش مش زمان
ــظ کند، اما  ــه می خواهد رفاقتش را حف ــت که درعین اینک ــارش طوری اس رفت
ــا داد تا اتفاق  ــرد و به من فض ــم به کار می گی ــه ای کارش را ه ــای حرف ترفنده

جدیدی را در بازیگری تجربه کنم. 
ــینما و ادبیات  ــت که در س ــا نکته ای هم وجود دارد و آن این اس مهـکام: ام
ــم کندتری مواجه  ــیر جهان می روید با ریت ــمت فضاهای سردس هر چقدر به س
ــان یا فون تریر  ــه راحتی در فیلم های برگم ــن اتفاق را می توانید ب ــوید. ای می ش
ــریع تر می شود. اگر  ــمت مناطق حاره می روید، این ریتم س ببینید. هرچقدر به س
ــته باشید، ناخودآگاه  ــت در آن مناطق را داش ــراف به ادبیات و زیس تجربه و اش
تاثیری از فضای اطراف می گیرید و من هم همیشه علاقه مند به سینما و ادبیات 

اروپای شرقی هستم.  
ــندم و به اعتقاد من به  ــم و خیلی می پس آقاخانی: من این فضا را می شناس
ــکوت انجام  ــد، خصوصا بازی هایی که در س ــر فضای بازی و ایده می ده بازیگ

می شود که فکر می کنم ویژگی سینمای اروپای شرقی است. 
 آقای مهکام قطعا نمی توان سـابقه نویسـندگی شما در سینما و همکاری  �

بـا بسـیاری ازکارگردان های خوب کشـور را نادیـده گرفت و شـاید به نوعی 
نخسـتین اثر سینمایی شما در مقام کارگردان در سـایه این سابقه قرار بگیرد 
و خواه ناخواه توقع از اولین کار شـما بالا برود وبسیاری گمان کنند که حسین 

مهکام قطعا بهترین فیلمنامه را برای خودش نگاه داشته است! 
ــت، اساسا معتقد  ــتم که این بهترین قصه من اس مهکام: نه تنها معتقد نیس
ــد بهترین قصه اش را  ــتم که یک فیلمنامه نویس بای ــه چنین گزاره ای هم نیس ب
ــتم، برایش انرژی و  ــرای خودش نگه دارد. تا به امروز هر فیلمنامه ای که نوش ب
ــی از تجربه های  ــتم و عمدتا با کارگردان های خوبی کار کردم. بخش توان گذاش
ــینما به کار با عبدالرضا کاهانی برمی گردد به دلیل اشراف خوب  خوب من در س
ــم گرفتم اولین فیلم  ــه و کارگردانی. زمانی که تصمی ــن کارگردان به فیلمنام ای
ــروط» برای من  ــتان «آزادی مش ــینمایی ام را کارگردانی کنم، حس کردم داس س

توانایی رفتن به سمت کارگردانی فیلم اول را دارد. 
ــن همان موضوعی  ــید که ای ــاید بتوان این را این طور پرس ــی: اصلا ش آقاخان
ــت داری فیلمی با چنین موضوعی  ــت و دوس ــت که اولین علاقه تو بوده اس اس

بسازی. 
ــت  ــوع و قصه بود و بعد امکاناتی اس ــه. یکی از دلایل آن موض مهـکام: بل
ــد، من چند تجربه  ــخصیت به من می ده ــن و ش که این موضوع از قبیل لوکیش
ــینمایی دارم که فیلمنامه های آنها در لوکیشن یک خانه می گذرد. فیلم های  س
«هیچ»، «برف» و «جشن تولد» که این فیلم آخر را برای ابراهیم شیبانی نوشتم 
و متاسفانه پروانه ساخت نگرفت. یعنی در دوران آقای شمقدری شخص آقای 
ــر هم نکن. حتی  ــه این فیلمنامه فک ــدا کرد و گفت دیگر ب ــجادپور من را ص س
ــاخت آن اقدام  ــیبانی در دولت جدید هم برای پروانه س فکر می کنم ابراهیم ش
ــت. حتی این امکان برای من وجود داشت که فیلمنامه ساخته نشده  نکرده اس
ــازم و حتی  ــتانش دارم، خودم بس ــن تولد» را که علاقه زیادی هم به داس «جش
ــتری با آن برقرار می کرد. اما این فیلمنامه  فکر می کنم مخاطب هم ارتباط بیش
ــن فیلم داخلی و در خانه بود و دوست  ــت، اینکه لوکیش یک بحران جدی داش
نداشتم در مقابل این نقد قرار بگیرم که باز هم فیلم آپارتمانی؟ بنابراین ترجیح 
ــه  ــت و در س ــل دوربین ببرم که زمان آن دراماتیک تر اس ــه ای را مقاب دادم قص
ــد، از طرف دیگر  ــی یک خانواده را به تصویر می کش ــبانه روز، اتفاقی در زندگ ش
ــتری دارد. من علاقه مند به این قصه بودم و در نهایت  ــن های بیش تعدد لوکیش
این فیلمنامه را برای ساخت در نظر گرفتم. امیدوارم این اتهام از سینمای ایران 
برداشته شود که وقتی به جهت ساخت، کم بضاعت هستیم لوکیشن ها داخلی 

می شود. بنابراین دل را به دریا زدم و کار سخت تر را انتخاب کردم. 
آقاخانی: پس می توان گفت علاقه به علاوه سیاست ورزی دلیل انتخاب تو بود. 
ــه تصور کنند من  ــدان و مردم حق می دهم ک ــا. البته به منتق مهـکام: دقیق
ــینما  ــته ام. اما من هیچ وقت به س ــن فیلمنامه ام را برای خودم نگاه داش بهتری
ــراغ بهترین متن بروم،  ــد در اولین فیلم به س ــور نگاه نکردم، اگر قرار باش این ط
ــود. در حال حاضر من بزرگ ترین  ــخت ش ــاخت فیلم بعدی برایم س ــاید س ش
ــران و عوامل فنی  ــازی بازیگ ــتم و معتقدم ب ــودم در فیلم اولم هس ــد خ منتق
ــت. قطعا در فیلم بعدی نقاط ضعفم را  ــانده اس فیلمم، نقاط ضعفم را پوش

کمتر خواهم کرد. 

روایت مهکام و آقاخانی از همکاری مشترکشان در «آزادی مشروط»

مجبوریم فیلم آپارتمانی بسازیم

آقاخانی: این واژه «برگزار می کنیم» برای من واژه کلیدی بود و اگر 
بازی برون گراتری از من می بینید به این دلیل بود که فضای قصه در 

درجه اول بستر را فراهم می کرد که به تحلیل این چنینی از نقش برسم. 
مهکام: در سینما و ادبیات هر چقدر به سمت فضاهای سردسیر جهان 

می روید با ریتم کندتری مواجه می شوید. این اتفاق را می توانید به 
راحتی در فیلم های برگمان یا فون تریر ببینید. 
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